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کسب سود بدون قبول  یفقه یبررس
 هیسرما سکیر

 29/09/1۴01تاریخ پذیرش:  01/08/1۴01تاریخ دریافت: 

 * احمدعلی یوسفی _________________________________________________________________ 

 **قنبرزاده لیکم
 ***کلاهدوزان رضایعل

 چکیده
اما ؛ برای رفع نیازهای ضروری و متعارف به آن توصیه شده استکسب سود در اسلام، امری مورد قبول و 

 اعم از نقدی و غیرنقدیـ یم: آیا کسب سود از سرمایه هدر ارتباط با کسب سود با یک پرسش مهمی مواج
توصیفی و با استناد به ادله و  ـبدون قبول ریسک سرمایه جایز است؟ پاسخ این پرسش با روش تحلیلی  ـ

زمین، حرمت  مزارعهابواب مختلف فقه از قبیل حرمت اجاره زمین به اکثر برخلاف مدارک فقهی در 
شود که طلب ربح در عقد قرض، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین سرمایه و ... روشن می

بنابراین این مطلب به عنوان یک قاعده مهم فقهی تحت ؛ کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه جایز نیست
باید مورد توجه قرار گیرد و در نظام اقتصادی اسلام آثار مهمی را به دنبال خواهد « قاعده ربح» عنوان

 داشت. 
 .هیسرما سک،یسود، قاعده ربح، ر :واژگان کلیدی

 JEL: .Z12, G24, E22 بندیطبقه

                                              
 .       )نویسنده مسئول(ی اسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند اریدانش .*

Email: economy.islamic@gmail.com 

 Email: komeil100@gmail.com                                       .یپژوه سطح چهار فقه اقتصاددانش**. 

 Email: alirezakolahdoozan@gmail.com                         .یپژوه سطح چهار فقه اقتصاددانش. ***
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 مقدمه

در اسلام است. در  شدهرفتهیپذحقوق مالکیت و احترام سرمایه، امری مسلم و  مسئله

روایات اسلامی، به کسب مال از راه صحیح و شرعی و مصرف آن در مسیر سالم، توصیه 

کسب مال اگر در جهت رسیدن به آخرت و  (.169، ص8ق، ج1۴07)کلینی، شده است 

شریف )است و ادای حقوق مستمندان باشد، مورد تأکید اسلام  رحمصلهخدمت به مردم و 

خدای متعال شمرده شده  یهانعمتهمچنین فراوانی مال یکی از  (.32۴صق، 1۴1۴الرضی، 

، ثروتمند  صادقعلاوه بر این، بر اساس حدیث شریف امام (. 5۴5، صهمان)است 

ا پاداش او را دوچندان چون به خویشاوندان خود برسد و به برادران خویش نیکی کند، خد

برخی روایات احترام مال و  اسبر اسحتی (. 35، ص5، ج1380حکیمى، ) خواهد کرد

، 2ق، ج1۴07)کلینی،  م جان و عرِض آنان شمرده شده استسرمایه مردم در حد احترا

 .(57ق، ص1۴0۴شعبه حرانی، ابن /282، ص9ق، ج1۴06مجلسی،  /359ص

ـ یک پرسش مهمی وجود دارد: آیا کسب سود از سرمایه  شدهانیباما در کنار مطالب 

 بدون قبول ریسک سرمایه جایز است؟ ـ نقدیاعم از نقدی و غیر 

است. اگر پاسخ این پرسش  تیبااهمبه لحاظ اقتصادی نوع پاسخ به این پرسش بسیار 

تا بدون قبول ریسک و  هایی را اتخاذ کنندتوانند روشمثبت باشد، صاحبان سرمایه می

ت را به سمت مند شوند و تمام خطراخطرپذیری نسبت به سرمایه، از سود اقتصادی بهره

فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کالاها و خدمات سوق دهند. در این شرایط نظام تولیدی 

موجود به سمت خاصی سوق پیدا خواهد کرد و زمینه حرکت نظام اقتصادی به سمت 

های ربوی فراهم خواهد شد. در چنین نظام اقتصادی، سرمایه صاحبان سرمایه همیشه حیله

و  شودیمد و ریسک بخش تولید به فعالان اقتصادی و کارفرمایان منتقل محفوظ خواهد مان

داران افزایش و انگیزه فعالان اقتصادی و کارفرمایان برای انجام سرمایه سرمایه بلندمدتدر 

یابد. در حقیقت در این نظام اقتصادی ربا نیست و مفید اقتصادی کاهش می پرخطرکارهای 

برای صاحبان سرمایه فرق بین  هاروشقول به جواز این  ولی ملاک تحریم آن هست. با

به  قائلو باید  شودیمفرقی صوری  هاروشاستفاده از قرض ربوی و استفاده از این 
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افزون بر آن به لحاظ اقتصادی اگر اقتصاد در شرایط رکود  ؛بودن حرمت ربا شویمتعبدی

الان اقتصادی و تولیدکنندگان اقتصادی قرار گیرد، تضمین سرمایه با فرض متضررشدن فع

که سرمایه هم دچار خسارت شود، تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی و یاگونهبه

 باشد و ممکن است دچار ورشکستگی اقتصادی شوند. تولیدکنندگان می

اما اگر پاسخ پرسش منفی باشد و معلوم شود که سرمایه بدون قبول ریسک و خطر، 

مندی را ندارد، واضح است که شرایط تولیدکنندگان کالاها و خدمات و بهره گونهچیهحق 

نیز نظام تولیدی موجود خیلی فرق خواهد کرد و عرصه تولید کالاها و خدمات از سوق 

 های ربوی فاصله خواهد گرفت.     پیدا کردن به سمت حیله

ازین فقه اسلامی مو بر اساسپاسخ اجمالی و فرضیه تحقیق عبارت است از: سرمایه 

توان مدعی مندی ندارد. با اثبات فرضیه تحقیق میبدون پذیرش ریسک و خطر، حق بهره

یک قاعده مهم « ممنوعیت کسب سود از سرمایه بدون قبول ریسک سرمایه»شد که 

 باشد.  اصطیادی از ادله و مدارک و منابع اسلامی می

ای ب و مدارک، روش کتابخانهبرداری و گردآوری مطالروش تحقیق در مرحله فیش

است. به لحاظ ماهیت روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی و روش اجتهاد مرسوم است که با 

 شود.استفاده از ادله و مدارک عقلی و نقلی اثبات فرضیه تحقیق دنبال می

 شود:آنچه بیان شد، ساختار این نوشتار به شکل زیر دنبال می بر اساس

 پیشینه علمی موضوع؛ .1

 بررسی فقهی حرمت اجاره به اکثر در اجاره اعیان؛ .2

 تعلیل حرمت اجاره به اکثر در اعیان؛  .3

 حرمت شرط ربح در عقد قرض؛ .۴

 عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین سرمایه؛ .5

 عدم جواز اشتراط بیع دوم در معامله سمسار؛ .6

 در روایات بیع خیاری؛ واردشدهتعلیل  .7

 رعایت شروط در مرابحه؛ .8

 رسی حدیث مناهی؛بر  .9

 . یریگجهینت  .10
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 پیشینه تحقیق 

که آن را به عنوان قاعده  مقاله یا کتابی در موضوع تحقیق شدهانجامجوی وجست بر اساس

یافت  تلقی نماید، مستقلی تحت عنوان عدم جواز کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه

توان استفاده نمود که برخی از ابعاد این قاعده در مباحث اما از دو نوشته فقهی می؛ نشد

 :شده استفقهی مطرح 

در بحث ملازمه بین نماء و درک به برخی  (201، ص3ق، ج1۴15)انصاری،  شیخ انصاری

نویسد که هر کسی مالک فائده مالی است، خسارت کند و میاز ابعاد این قاعده اشاره می

 باشد. بر آن مال نیز بر عهده او می وارده

قاعدة »ای تحت عنوان در مقاله (۴۴-7ق، ص1۴18هاشمی شاهرودی، ) یهاشمسیدمحمود 

پردازد و در تبیین مفاد این قاعده به بررسی این قاعده می« بطلان ربح ما لم یضمن

برد، ضمان و خسارت سرمایه نیز بر عهده او نویسد که هر کسی فائده سرمایه را میمی

 دهد.می ارائهبر اساس تفسیرش از آن را است. سپس مصادیقی از این قاعده 

ای دغدغه علمی آنان شود که چنین قاعدهها در آثار فقها روشن میاین قبیل نوشتهاز 

به تبیین دقیق ابعاد آن پرداخته نشده  هرچندهای فقهی دارد؛ ای در نوشتهبوده و سابقه

است. با مراجعه به مدارک فقهی و به خصوص در روایات ما مطالب فراوانی در این زمینه 

بنابراین با بررسی روایات باب؛ بحث ما در این نوشتار خواهند بودوجود دارد که مستند 

 شود. های مختلف و استفاده از اقوال فقها بررسی فرضیه تحقیق دنبال می

 حرمت اجاره به اکثر در اجاره اعیان

به اکثر از  مستأجرهدادن عین وارد شده است، اجاره  تیباهلدر روایات فراوانی که از 

در اجاره اول، ممنوع دانسته شده است؛ اما اگر معامله همان عین  شدهنییتعاجرت 

تواند آن را به بیش باشد که ریسک و خطر آن بر عهده مالک باشد، می یاگونهبه مستأجره

، 19ق، ج1۴09ک به: حر عاملی، .)راز مبلغی که دریافت کرده به دیگری واگذار نماید 

 (. 132-12۴ص

 

 آمده است: ع شامی الربیابیدر روایت 
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 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سهَْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ  عَونْ اَادِودِ بْونِ    
يََُقَبَّوله ادْوََضْ َ مِونَ    جَرِير  عَنْ أبَِي ادرَّبِيعِ ادشَّامِيِّ عَنْ أبَِي عَبْدِ ادلَّهِ ع قَالَ: سَوََدُْههُ عَونِ ادرَّجُولِ    

قَالَ دَا بََْسَ بِهِ إنَِّ ادََْضْ َ دَيْسَوْْ   فِيهَا بِحَظِّ ادسُّلْطَانِ فَيُؤَاجِرههَا بََِكْثَرَ مِمَّا يََُقَبَّلههَا وَ يَقهبمُ اددَّهَاقِينِ
 (.271، ص5ق، ج1۴07)کلینی،  حَراَمٌ مِثْلَ ادََْجِيرِ وَ دَا مِثْلَ ادْبَيِْْ إِنَّ فضَْلَ ادََْجِيرِ وَ ادْبَيِْْ

پذیرد و آن را درباره مردی که زمینی را از دهقانان می  صادقگوید از امام راوی می

کند، امام دهد و سهم سلطان را هم ادا میبه بیش از مقداری که قبول کرده است اجاره می

چون زیادی اجیر و خانه حرام  ؛فرمودند: اشکالی ندارد و زمین مثل اجیر و خانه نیست

 است. 

اطلاق دارد و شامل « يََُقَبَّله ادََْضْ َ ... مِمَّا يََُقَبَّلههَا»در این روایت درباره زمین، عبارت 

اما از روایاتی که در ادامه درباره زمین خواهد آمد و قرائنی که در  ؛شوداجاره و مزارعه می

ر مزارعه حمل کرد نه اجاره. چون حداقل در ده آنها وجود دارد، این عبارت را باید ب

السند ، ممنوع دانسته شده و روایت صحیحشدهاجارهروایت اجاره زمین به بیش از مقدار 

چون در آن روایت بیان  ؛است شدهانیببر مطلب  دیمؤآید که در ادامه می عماربناسحاق

آن، یعنی به صورت اجاره  شده که اگر به صورت مزارعه باشد، اشکالی ندارد ولی غیر

باشد، اشکال دارد. علت مطلب آن است که وقتی زمین به شکل مزارعه دریافت شده باشد، 

، ریسک و خطر سرمایه را پذیرفته شودیمهنگامی که با درصد بیشتری به دیگری واگذار 

فرماید در زمین که به صورت مزارعه معامله صورت می است. به همین جهت معصوم 

گیرد اشکالی ندارد، ولی در مثل خانه و اجیر که معامله به صورت مزارعه ممکن نیست، می

 اشکال دارد و اخذ مازاد جایز نیست.        

روایت از جهت سندی معتبر است. در سند این روایت عطف صورت گرفته است. بر 

؛ وجود دارد« اصحابناعدة من »این اساس، با دو سند در این روایت مواجهیم. در هر دو سند، 

توان بنابراین در نهایت با چندین سند مواجهیم. با توجه به خاتمه کتاب وسائل الشیعه می

نقل  محمد بن عیسیاحمدبنرا مشخص کرد. افرادی که از « عدة من اصحابنا»راویان مربوط به 

کورة و أحمدبنو داودبن الکمیذانی ،موسىبنیحیى و محمدمحمدبن»اند، چنین هستند: کرده

سهلافرادی هم که از  (.1۴7، ص30ق، ج1۴09)حر عاملی، « بن هاشم إبراهیمبنإدریس و علی

عبدالله و محمدبنأبی بنمحمد بن علان و محمدبنعلی»اند، چنین هستند: نقل کرده زیادبن
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سندها،  (. از میان این1۴8، ص30ق، ج1۴09)حر عاملی، « الکلینی ،عقیلبنالحسن و محمد

مَحْبوُبٍ عَنْ محمد بن عیسی عن ابْنِابراهیم عن احمدبنبنعلی: »شودیماین سند بررسی 

 ؛اندهمه این روات به صورت خاص یا عام توثیق شده«. الرَّبیِعِ الشَّامِیِّجَریِرٍ عَنْ أَبِیخَالِدِبْنِ

 بنابراین روایت معتبر است. 

همچنین روایتی در مورد اجاره سنگ آسیاب وارد شده است و عبارتی دارد که در 

 باشد: می من لایحضره الفقیهبحث ما قابل استفاده است. این روایت در کتاب 
وَحْدَهَا ثهمَّ  رَّحَىإِنِّي دَََكْرَهُ أَنْ أَسََُْْجِرَ اد ضَوَى سُلَيْمَانه بْنه اَادِدٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ ادلَّهِ عليه ادسلام قَالَ

 ـبابوابـن )أهؤَاجِرَهَا بََِكْثَرَ مِمَّا اسََُْْجَرْتههَا إِدَّا أَنْ أهحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أهغْرَمَ فِيهَا غهرْماً  ق، 1۴13، هی
 (. 235، ص3ج

 فرمایند: می  صادقدر این کلام، امام 
من کراهت دارم از اینکه یک آسیابى را اجاره کنم و به بـیش از مبلـا اجـاره، آن را بـه دیگـر       

 شده باشم. متحملای در آن اجاره بدهم، مگر آنکه در آن تغییر  ایجاد کنم یا غرامت و هزینه

آمده است که نشان « أَوْ أهغْرَمَ فِيهَا غهرمْاً»عبارت « إِدَّا أنَْ أهحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً»در عرض عبارت 

مندی جایز نیست. البته در این روایت دهد بدون قبول ریسک و خطر اقتصادی بهرهمی

باشد که خارج مندی اقتصادی، کار مفید میشود که لازمه بهرهبحث دیگری هم مطرح می

 از موضوع این نوشتار است. 

بدین  خالدبنانسلیمبه  صدوقاین روایت از جهت سندی معتبر است. طریق مرحوم 

عن سعد  و ضضي ادلّه عنه و و ما كان فيه عن سليمان بن اادد ادبجليّ فقد ضويُه عن أبي»شرح است: 

بن عبد ادلّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سادم عن سليمان بن اادد 

موثق سلیمان به  صدوقهمه روات طریق مرحوم  (.۴39، ص۴، جهمان)« ادبجليّ الأقطع ادكبفيّ

 هستند.  

ند. دسته اول روایاتی است ااند دو دستهوارد شده دادن زمین،روایاتی که در مورد اجاره

که اجاره به اکثر را در زمین ممنوع دانسته که حدود ده روایت است. دسته دوم روایاتی 

و وجه  ردیگیمدو دسته تعارض شکل  است که ظهور در جواز این مطلب دارد. بین این

نه به  شودیمجمع این است که در روایات جواز، زمین در ابتدا به صورت مزارعه واگذار 

صورت اجاره؛ به عبارت دیگر با واگذاری زمین، بذر و ... به شکل مزارعه، ریسک و خطر 
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د بیشتری به سرمایه را صاحب سرمایه پذیرفته است. به همین جهت واگذاری آن با درص

 دیگری اشکالی ندارد.

 در روایات اجاره به اکثر واردشدهتعلیل 

علت اینکه در اجاره دوم جایز نیست بیشتر اجاره دهد را بیان   صادقدر روایتی امام 

 اند: فرموده
عَمَّاض  عَنْ أَبيِ عَبْدِ ادلَّهِ ع قَالَ: مُحَمَّدُ بْنه يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ادْحُسَيْنِ عَنْ صَفْبَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ 

ا بِادنِِِّْْ وَ ادثللهِِ فلََ ََ إِذَا تَقَبَّلَْْ أَضْضاً بِذَهَب  أَوْ فِضَّة  فَلَا تهقَبِّلْهَا بََِكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَُْهَا بِهِ وَ إنِْ تَقَبَّلُْهََ
 (.273، ص5ق، ج1۴07)کلینی،  وَ ادْفِضَّةَ مضَْمُبنَان هِ دَِنََّ ادذَّهَبَأنَْ تهقَبِّلَهَا بََِكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَُْهَا بِ

 : ندیفرمایم صادقدر این روایت امام 
آن را بـه بـیش از آن مقـداری کـه      *اگر زمینی را در برابر مقداری طلا و نقره اجاره کردی،

اجاره کردی اجاره نده و اگر آن زمین را به نصـف یـا ثلـث بـه صـورت مزارعـه گرفتـی،        

توانی آن را به بیش از مقداری که قبول کردی به دیگری واگذار کنی؛ چون طلا و نقـره  می
 **.در اجاره تضمین شده است

این حدیث، مضمون هر دو دسته از جهت سندی این روایت معتبر و صحیح است. در 

یعنی جواز حکم  ؛توان به شکلی که بیان شد، آن دو را جمع کردروایات، آمده است که می

 و حرمت حکم را حمل بر عقد اجاره نمود.  را حمل بر عقد مزارعه

روضة المتقين في علت تفاوت این حکم در اجاره و مزارعه را برخی علما مثل صاحب 

که در اجاره، ذمه انسان به طلا و نقره تعلق می اندبیان کرده گونهنیا الفقيهشرح من لا يحضره 

اجاره  کهیدرحال ،دهددرهم اجاره می دوازده مثلاًگیرد؛ یعنی وقتی کسی زمینی را به قیمت 

 داوزدهولی  ؛کنددین می یاول آن ده درهم بوده است، به این معناست که ده درهم ادا

 )مجلسی،نیست  گونهنیادر مزارعه  کهیدرحال ؛در حکم رباست گیرد و ایندرهم می

 (.155، ص7ق، ج1۴06

                                              
 دادن آن است.نقره به معنای اجارهمقابل طلا و تقبل زمین در  .*

 تقبل زمین به صورت نصف یا ثلث به معنای مزارعه است؛ چون در اجاره، مبلا اجاره باید مشخص باشد. .**
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در  شدهاجارهنکته بسیار مهم، تعلیل حکم عدم جواز اجاره زمین به بیش از مقدار 

پذیری ریسک و خطر گونهچیهو  هروایت است. در اجاره چون مبلا اجاره تضمین گردید

بنابراین علت ؛ ادد، اجاره شدهاجارهتوان آن را به بیش از مبلا سرمایه را به دنبال ندارد، نمی

یعنی هر کجا سرمایه وارد فعالیت اقتصادی بشود و تضمین گردد،  ؛حکم قابل تعمیم است

ورت تضمین در ص روضه المتقینبه تعبیر  ای از آن ببرد.تواند بهرهصاحب سرمایه نمی

 ؛افتدگردد. در قرض هم همین اتفاق میسرمایه اگر مازادی دریافت شود، ربا محسوب می

دهنده حق گرفتن به بیش از مبلا تضمین شده است، پس قرض شدهدادهیعنی مبلا قرض

پذیری و ولی در مزارعه چون مواجه با خطر ؛تواند شرط کند و دریافت نمایدقرض را نمی

 شده رفتهیپذابراین واگذاری آن به دیگری به بیش از آن درصدی که ریسک است، بن

 ها بسیار مهم است.  گذاریتوان مزارعه داد. این مطلب در روابط اقتصادی و سرمایهمی

به بیشتر از اجرت در اجاره اول ممنوع  مستأجرهرض أدادن در روایت دیگری اجاره

سود فراوانی داشته باشد. از  هرچنددانسته شده، ولی مزارعه همان زمین جایز دانسته شده 

اند که در فرموده صراحتبهحکمت این تفاوت حکم پرسیده شده است و   تیباهل

خسارت کند وجود ندارد و احتمال این وجود دارد که  یاشدهنیتضممزارعه چون سود 

پس حق سود هم خواهد داشت، اما در اجاره چون اجرت تعیین شده و سرمایه )عین 

 باشد.( تضمین شده است، ممنوع میمستأجره
له  ع أَتَقَبَّو سهَْله بْنه زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ ادْكَرِيمِ عَنِ ادْحلََبِيِّ قَالَ: قهلُْْ دَِبَِي عَبْدِ ادلَّهِ

م  فََهقَبِّلههَوا بِوََدْفَيْنِ   ادََْضْ َ بِادثللهِِ أَوِ ادرلبعُِ فََهقَبِّلههَا بِادنِِِّْْ قَالَ دَا بََْسَ بِهِ قهلُْْ فَََتَقَبَّلههَا بََِدِِْ دِضْهَ
ضْمُبنٌ وَ ذَدِو ََ غَيْوره مضَْومُبن     قَالَ دَا يَجُبزُ قهلُْْ كَيَِْ جَازَ ادََْوَّله وَ دَمْ يَجُزِ ادثَّانِي قَالَ دَِنََّ هَذَا مَ

 (.273، ص5ق، ج1۴07)کلینی، 
محصـول مـی   چهـارم کی ـو یا  سومکیپرسد که زمین را به می صادقاز امام  حلبی
توانم آن را واگذار نمایم به دیگری در مقابـل نیمـی از محصـول؟ حضـرت     آیا می *پذیرم،

و آن را در  **مقابـل هـزار درهـم بپـذیرم    فرمود مانعی ندارد. سپس پرسید اگر زمین را در 

مقابل دو هزار درهم واگذار نمایم چطور؟ حضـرت فرمودنـد جـایز نیسـت. پرسـید: چـرا       

                                              
 قرارداد مزارعه است. ت،یقسمت از روا نی( در انیزم رفتنیمنظور از تقبل ارض )پذ .*

 قرارداد اجاره است. ت،یقسمت از روا نی( در انیزم رفتنیل ارض )پذبمنظور از تق .**
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صورت اول جایز است، ولی صورت دوم جایز نیست؟ حضرت پاسخ فرمودند: چون اولی 
 مضمون نبوده ولی دومی مضمون است.

وجود در سند، شیعه موثق میاین حدیث از نظر سندی صحیح بوده و همه افراد م

 باشند.

با عنایت به  ژهیوبهتوان از مجموع آنها با توجه به روایات که چند نمونه ذکر شد، می

خصوصیت نمود و حکم عامی را  یتعلیلی که در بعضی از آنها وارد شده است، الغا

مفتاح  صاحب .استنباط نمود که سود سرمایه بدون قبول ریسک و خطر سرمایه جایز نیست

و متأخرین را بیان کرده و نسبت آنها  قدمابحث مفصلی در این زمینه دارد و اقوال  الکرامة

در نهایت  و (۴03-387، ص19ق، ج1۴19)ر.ک به: عاملی، را با روایات بررسی نموده است 

در مواضع  فقهاتوان در مورد سند و دلالت اخبار منع، خدشه کرد و معتقد شد که نمی

کشند. کرده و از اصول و قواعد دست می اکتفاقه، به ادله کمتری از این ادله دیگری از ف

که  ییهاجوابکند. یکی از ایشان در ادامه تعارض این اخبار با اخبار جواز را برطرف می

دهند این است که اخبار منع، صراحت در منع دارند به خلاف اخبار به حل این تعارض می

  (.۴01، صهمان)جواز 

 حرمت شرط ربح در عقد قرض

از مسلمات احکام فقهی اسلام حرمت ربا در قرض است. اگر در عقد قرض، مقرض با 

مقترض شرط کند که علاوه بر پرداخت مثل مال مقترضه چیزی اضافه پرداخت نماید، ربا 

در  مثلاً ؛و حرام خواهد بود. آیاتی از قرآن بر حرمت ربا و شدت نهی از آن دلالت دارد

 ره مبارکه بقره این آیات آمده است: سو
مْ قادهبا إِنَّمَا ادَّذينَ يََْكهلهبنَ ادرِّبا لا يَقهبمُبنَ إِلاَّ كَما يَقهبمُ ادَّذي يََُخَبَّطههُ ادشَّيْطانه مِنَ ادْمَسِّ ذدِ ََ بََِنَّهُ

فَلَهُ ما سَلََِ وَ أَمْرههُ  نْ جاءَهُ مَبْعِظَةٌ مِنْ ضَبِّهِ فَانُْهَىادْبَيعُْ مِثْله ادرِّبا وَ أَحَلَّ ادلَّهُ ادْبَيْعَ وَ حَرَّمَ ادرِّبا فَمَ
( يَمْحَقه ادلَّهُ ادرِّبا وَ يُرْبِوي  275إِدَى ادلَّهِ وَ مَنْ عادَ فََهودئِ ََ أَصْحاٍُ ادنَّاضِ هُمْ فيها اادِدُونَ )بقره: 

 (.276قره: )ب ادَّْدَقاتِ وَ ادلَّهُ لا يُحِبُّ كهلَّ كَفَّاض  أَثيم 

 گویای شدت تأکید قرآن بر پرهیز از رباست.   یخوببهاین آیات  

)حر علاوه بر آیات قرآن، روایات فراوانی هم در مورد حرمت ربا وارد شده است 

علاوه بر این، حرمت ربا یک حکم اجماعی است. این  (.321، ص15ق، ج1۴09عاملی، 
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در  (.۴۴3، ص3ق، ج1۴13)عاملی، بیان شده است  مسالک الافهامصریح در  طوربهاجماع 

حرام دانسته  ـ اجماع منقول و محصلـ  اجماعی طوربه، شرط نفع در قرض، جواهر الکلام

   (.5، ص25ق، ج1۴0۴)نجفی، شده است. حتی ایشان ادعای اجماع مسلمین را دارد 

ن و مزارعه بیان درباره تفاوت بین اجاره زمی  از امام معصوم ترشیپاز تعلیلی که 

یعنی ؛ توان گفت که یکی از علل حرمت ربا در قرض تضمین مال مقترضه استشد می

کند تا به نحو کامل آن را به مقرض برگرداند؛ گیرنده مال مقترضه را تضمین میقرض

 تواند شرط کند مازاد و ربحی را دریافت کند. بنابراین وی نمی

 ط تضمین سرمایهعدم جواز کسب سود در مضاربه به شر

ولی زیان سرمایه به عهده خود مالک است.  ؛عامل، شریک در سود است در عقد مضاربه

های سرمایه به عهده عامل باشد، سهمی در صورتی که مالک با عامل شرط کند که خسارت

در سود نخواهد داشت. در حقیقت حق مشارکت در سود، معلق است بر پذیرفتن ریسک و 

 خطر سرمایه. در روایتی با سند صحیح چنین آمده است:
رَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أبَِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَويْس  عَونْ أَبِوي    علَِيُّ بْنه إِبْ

وَ قَوالَ  جَعْفَر  ع قَالَ قَالَ أَمِيره ادْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَادًا وَ اشَُْرَطَ نَِِْْ ادرِّبحِْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ 
، 5، جق1۴07)کلینـی،   ءٌنَ تَاجِراً فَلَيْسَ دَهُ إِدَّا ضأَْسُ مَادِهِ وَ دَويْسَ دَوهُ مِونَ ادورِّبحِْ شَويْ     مَنْ ضَمَّ
 (.193، ص7، جق1۴07طوسی،  /228، ص3ق، ج1۴13، هیبابوابن /2۴0ص
فرمود: هر کسی مالی را بـه عنـوان تجـارت      منینؤکند که امیرالمنقل می  باقرامام 

صف سود را شرط کند بر آن کس ضمانی نیست و همچنین فرمود هـر کسـی   قبول کند و ن
برای او حقـی جـز اصـل     ]عامل، ریسک سرمایه را قبول نماید[تاجر )عامل( را ضامن کند 

 شود.  اش نیست و چیزی از سود نصیبش نمیسرمایه

؛ کسی که تاجر و عامل مضاربه را ضامن نماید، چیزی از سود را مالک نخواهد شد

عنی اگر صاحب سرمایه ریسک سرمایه در مضاربه را بر عهده عامل قرار دهد و وی را ی

ضامن اصل سرمایه بداند، در این صورت نسبت به سود حاصل از تجارت و مضاربه حقی 

 حلیکند. در واقع سود و ربح تنها با پذیرش ریسک سرمایه جایز است. علامه پیدا نمی

چون  ؛شودامن کند، عقد مضاربه به عقد قرض تبدیل میمعتقد است اگر مالک، عامل را ض

عقد مضاربه با ضمان، منافات دارد. ایشان برای اثبات این مطلب به این حدیث و نیز 
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)حلی،  کندیماستدلال « ءو ديس ده من ادربح شي مَنْ ضمّن مُضاضبه فليس ده إدّا ضأس ادمال»حدیث 

 (. 53، ص17ق، ج1۴1۴

مالک، عامل را  نکهیا، معتقد است به واسطه شدهانیببر اساس روایات  حدائقصاحب 

آید و عقد مربوطه از عقد ، مال مورد نظر به صورت مال قرضی در میکندیمضامن 

. در این صورت اگر سودی دریافت شودیمشود و تبدیل به عقد قرض مضاربه خارج می

   (.201، ص21ق، ج1۴05)بحرانی، کند  شودیمربا 

اند و روایت را به عقد قرض از این حدیث برداشت قرض کرده خوئیالله تمرحوم آی

روشن است که تعبیر از عقد  یخوببهاما  ؛(36، ص31ق، ج1۴18)خوئی، اند حمل نموده

 باًیتقرباشد و این روایت قرض با واژه تضمین و واژه تاجر و واژه مضارب سازگار نمی

اند. به تعبیر که نقل شده اکثر فقها نیز چنین فهمیده گونهنهماصریح است در عقد مضاربه 

است از این روایت، بسیار عجیب  خوئیاین برداشت از مرحوم  هاشمی شاهرودیمرحوم 

 (.28، ص7، ج]تابی[جمعی از مؤلفان، )

که از برخی فقها نقل شده است که وقتی در مضاربه شرط  گونههمانرسد به نظر می

شود و صاحب شود که ریسک سرمایه بر عهده عامل باشد این عقد منقلب به قرض می

را باید حمل به همین نمود که  یئخو مرحومکند، کلام سرمایه نسبت به سود حقی پیدا نمی

که مقصود از روایت عقد قرض نه این ؛مقصود ایشان انقلاب این معامله به عقد قرض است

باشد و این باشد. در هر صورت چون تضمین صورت گرفته است، ربح ممنوع میمی

 روایت دلیلی دیگر بر مدعای این نوشتار و قاعده مورد اشاره است.

 عدم جواز اشتراط بیع دوم در معامله سمسار

شدن آن پیش از مالک تن کالایی به دیگراندر روایات کتاب بیع بابی در رابطه با فروخ

آمد نزد گفتند. کسی میداد به او سمسار میوجود دارد. شخصی که این کار را انجام می

خرید و با درصدی سود به او نمود. او هم میسمسار و از او کالای خاصی را طلب می

اند به شرطی این معامله صحیح است که در این روایات فرموده تیباهلفروخت. می

 خریدار و فروشنده هر دو در معامله دوم مختار باشند. 
 حُمَيْدُ بْنه زِيَادٍ عَنِ ادْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَوانِ بْونِ عُثْمَوانَ عَونْ عَبْودِ     
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: سَََدُْْ أَبَا عَبْدِ ادلَّهِ ع عَنِ ادسِّمْسَاضِ يَشَُْرِي بِادََْجْرِ فَيُدْفَعُ إِدَيْهِ ادْبَضِقه ادرَّحْمَنِ بْنِ أبَِي عَبْدِ ادلَّهِ قَالَ
مََُاعِ فَيَقهبله وَ يُشَُْرَطه عَلَيْهِ أَنَّ ََ إنِْ تََْتِي بِمَا تَشَُْرِي فَمَا شِئُْْ تَرَكُْههُ فَيَذْهَبُ فَيَشَُْرِي ثهمَّ يََْتِي بِادْ

 حـر عـاملی،   /196، ص5ق، ج1۴07)کلینـی،   ضَضِيَْ وَ دَعْ مَا كَرِهْوَْ قَوالَ دَوا بَوَْسَ     اهذْ مَا
 (. 75، ص18ق، ج1۴09
دهد تا گیرد، مقدار  وجه نقد مىگفتم: شخصی، به دلالى که اجرت مى  صادقبه امام 

کند که اگر جنس خریداری تو مطابق میل مـن باشـد،   و با او شرط مى برا  او جنس بخرد
آورد خـرد و مـى  رود و کالا را مىپذیرم. دلال مىپذیرم و اگر مطابق میل من نباشد، نمىمى

گوید: اگر راضى هستى بردار وگرنه وابگذار. این معاملـه چـه صـورت    و به آن شخص مى
 فرمود: مانعى ندارد.  صادقدارد؟ امام 

 یاشدهنیتضمکه به محض اینکه خرید، سود یاگونهبهدر حقیقت اگر از پیش بفروشد 

نصیب او شود ممنوع خواهد بود. بلکه باید خرید خود را انجام دهد و ریسک و خطرات 

 بپذیرد تا مستحق سود شود. دوفروشیخرمیان  زمانمدتاحتمالی را در 

 در روایات بیع خیاری واردشدهتعلیل  

کند اگر تا مدت معینی ثمن را پس داد یبیع خیاری آن است که فروشنده با خریدار شرط م

پرسیده شده  تیباهلکه از  یسؤال (.127، ص5ق، ج1۴15)انصاری، بتواند مبیع را پس بگیرد 

تواند از این منافع به آن است که منافع عین مبیع در این مدت از آن کیست؟ آیا مشتری می

در  تیباهلبرداری را ندارد؟ صورت رایگان بهره ببرد یا اینکه ضامن است و حق بهره

بر کالا به عهده  واردشدهدر این مدت خسارات احتمالی  ازآنجاکهاند که پاسخ فرموده

مندی از آن را دارد. روایت زیر در هر مشتری است، پس منافع نیز مال اوست و حق بهره

 ارد:نقل شده و دلالت بر این مطلب د تهذیبو من لا یحضره الفقیه و  کافیسه کتاب 
عَ مُحَمَّدُ بْنه يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ادْحُسَيْنِ عَنْ صَفْبَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّاض  قَالَ أَاْبَرَنِي مَونْ سَومِ  

فَمشََوى إِدَوى    أَبَا عَبْدِ ادلَّهِ ع قَالَ: سَََدَهُ ضَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ دَهُ ضَجُلٌ مُسْلِمٌ احَُْاجَ إِدَى بَيْوعِ دَاضِهِ 
طَ دِوي  أَاِيهِ فَقَالَ دَهُ أَبِيعُ ََ دَاضِي هَذِهِ وَ تَكهبنه دَ ََ أَحَبُّ إِدَيَّ مِنْ أنَْ تَكهبنَ دِغَيْركَِ علََى أَنْ تَشَُْرِ

نِهَا إِدَى سَنَة  ضَدَّهَوا عَلَيْوهِ   إنِْ أَنَا جِئُْه ََ بِثَمَنِهَا إِدَى سَنَة  أنَْ تَرهدَّ علََيَّ فَقَالَ دَا بََْسَ بهَِذَا إنِْ جَاءَ بِثَمَ
تَورَى أَنَّوهُ دَوبِ     قهلُْْ فَإنَِّهَا كَانَْْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَََاَذَ ادْغَلَّةَ دِمَنْ تَكهبنه فَقَالَ ادْغَلَّةه دِلمُْشْوَُرِي أَ دَوا  

 ـبابوابـن / 171، ص5، جق1۴07)کلینی،  احَُْرَقَْْ دَكَانَْْ مِنْ مَادِهِ / 205، ص3ق، ج1۴13، هی
 (.23، ص7ق، ج1۴07طوسی، 
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به امام گفـت مـرد    .کرد و من نزدش بودم یسؤال صادقگوید مردی از امام راوی می
ام را به تـو  کرد و نزد برادرش رفت و به او گفت خانه دایپاش مسلمانی نیاز به فروش خانه

به شرط اینکه اگر قیمتش را ام برای تو باشد تا برای غیر تو، فروشم و دوست دارم خانهمی
تا یک سال به تو بپردازم خانه را به من برگردانی؛ امام فرمود ایـن معاملـه اشـکالی نـدارد.     
راوی گفت در آن خانه منافع فراوانی وجود دارد، منافع خانه برای چه کسـی اسـت؟ امـام    

 د.     باشچون اگر خانه آتش بگیرد و بسوزد از مال مشتری می ؛فرمود برای مشتری

مندی شود که حق بهرهروشن می یخوببهوارد شده  از تعلیلی که در ذیل کلام امام 

متحمل  خانه صاحباست که ممکن است  ییهاخسارتاز خانه در مقابل پذیرش احتمالی 

پس جبران خسارت وارده نیز بر عهده اوست.  ؛نفرمود که وی مالک استشود. امام 

بین سائل و امام  ـ هرچند به صورت بیع خیاری ـبودن پس از معامله چون مالک

بودن معامله است و به همین تلقی به قبول است؛ آنچه منشأ تردید برای سائل شده خیاری

بودن برای جبران خسارت در این نوع مالک مسئلهپرسد. اگر جهت از منافع حاصل می

بفرماید چون وی مالک  تر بود که امام فهمکرد، برای مخاطب قابل معامله کفایت می

خسارت را در مقابل منافع  مسئلهاست پس منافع حاصل نیز مال او است؛ ولی امام 

 .  کندیممطرح 

 رعایت شروط در مرابحه

میان  زمانمدتشود که در در برخی از روایات باب مرابحه به این حکمت اشاره می

های احتمالی به عهده فروشنده و مالک است. در ادامه دو روایت ، خسارتدوفروشیخر

 . شودیمدر این زمینه بررسی 
ُْ أَبَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ ادْحَكَمِ عَنْ سَيِِْ بْنِ عَمِيرةََ عَنْ مَنُْْبضِ بْنِ حَازِم  قَالَ: سَََدْ

 -قَالَ دَيْسَ عِنْدِي هَذِهِ دَضَاهِمُ فَخهذْهَا فَاشَُْرِ بِهَا -طلََبَ مِنْ ضَجُل  ثَبْباً بِعِينَة  عَبْدِ ادلَّهِ ع عَنْ ضَجُل 
 -فَقَالَ أَ دَويْسَ إِنْ ذَهَوبَ ادثَّوبٍُْ    و  ثهمَّ جَاءَ بِهِ أَ يَشَُْرِيهِ مِنْهُ -فَََاَذَهَا فَاشَُْرَى بِهَا ثَبْباً كَمَا يُرِيدُ

قهلُْْ نَعَمْ قَوالَ   -قَالَ إنِْ شَاءَ اشَُْرَى وَ إنِْ شَاءَ دَمْ يَشَُْرِ و  ي أَعْطَاهُ اددَّضَاهِمَ قهلُْْ بلََىفَمِنْ مَالِ ادَّذِ
 (.20۴، ص5ق، ج1۴07/ کلینی، 53، ص17ق، ج1۴09)حر عاملی،  دَا بََْسَ بِهِ
گوید: مى شود. آن مردآید و لباس معینى را جویا مىپرسیدم: مشتر  مى  صادقاز امام 

رود و بـا  این وجه نقد را بگیر و آن را خریدار  کن. مشـتر  مـى   .من این قماش را ندارم
کنـد. ایـن   آورد و با او معامله مىخرد و پیش تاجر مىپول تاجر، قماش دلخواه خود را مى
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گفت: آیا چنین نیست که اگر قماش مزبور، تلف   صادقمعامله چه صورت دارد؟ امام 
ت آن بر عهده صاحب دراهم است؟ من گفتم: چرا. امام فرمـود: اگـر مشـتر     شود، خسار

کنـد؟ مـن گفـتم: بلـه     خـرد و گرنـه خریـدار  نمـى    صلاح ببیند، کالا را از این تـاجر مـى  
 (.3۴6، ص۴، ج1363گفت: مانعى ندارد )کلینی،  صادقاست. امام  طورنیهم

روشن است که ریسک و این روایت از جهت سندی معتبر است. از جهت مضمون هم 

بر عهده تاجر و صاحب سرمایه است و علاوه بر آن هر دو در  شدهیداریخرخطر کالای 

نیست که از پیش معامله  گونهنیامعامله دوم مختار هستند که معامله را انجام دهند؛ یعنی 

 دوم و درصد سود تضمین شده باشد. 
فقَهلْوُْ يَوَتْيِنيِ    -بنِْ ادحْجََّاجِ قاَلَ: سََدَُْْ أبَاَ عبَدِْ ادلَّهِ ع عَونِ ادعْيِنَوةِ  وَ عنَْ صفَبْاَنَ عنَْ عبَدِْ ادرَّحمْنَِ 
فنََُرَاَضىَ بِوهِ ثهومَّ    و ءِ منَِ ادرِّبحِْوَ اضبْحَْ فيِهِ كذَاَ وَ كذَاَ فََهضاَوضِههُ علَىَ ادشَّيْ -ادرَّجلُه فيَقَهبله اشُْرَِ ادمَُْاَعَ

 و   فقَاَلَ ماَ أضَىَ بهِذَاَ بََسْواً  و دبَْ داَ مكَاَنههُ دمَْ أهضدِهُْ ثهمَّ آتيِهِ بهِِ فََبَيِعهُُ و  ريِ ادمَُْاَعَ منِْ أجَلْهِِأنَطْلَقِه فََشََُْ
اشْوُرَاَهُ منِْو ََ   وَ هذَاَ علَيَ ََْ باِدخْيِاَضِ إنِْ شَواءَ   و دبَْ هلَ َََ منِهُْ ادمَُْاَعُ قبَلَْ أنَْ تبَيِعهَُ إيَِّاهُ كاَنَ منِْ ماَد ََِ

 (.52، ص17ق، ج1۴09)حر عاملی،  وَ إنِْ شاَءَ ضدََّهُ فلَسَُْْ أضَىَ بهِِ بََسْاً و بعَدَْ ماَ تََتْيِهِ
آیـد و  درباره بیع عینه پرسیدم و گفتم: مردی نزد من می صادقگوید از امام راوی می

گـو  وسود ببر و پس از گفـت گوید یک کالای خاصی را برایم بخر و در آن فلان مقدار می
روم و آن کـالا را بـه   روی مقداری از سود به توافق رسیدیم و راضی شدیم سپس مـن مـی  

کردم. سپس آن کالا اگر جایگاه آن شخص نبود من چنین اقدامی نمی .خرمهمان جهت می
 .بیـنم فرمود من در این معامله مشـکلی نمـی   فروشم. امام و به او می برمیمرا پیش او 

اگر قبل از اینکه آن کالا را به او بفروشی، تلف شود از مال تـو تلـف شـده اسـت. در ایـن      
صورت خیار علیه تو است، اگر آن مرد بخواهد آن کالا را که پیش او بردی از تـو بخـرد و   

 بینم. خرد، در این صورت من مشکلی در آن نمیکند و نمیاگر بخواهد رد می

 یخوببهدر حدیث اول  امام  سؤالعتبر است. از السند و ماین روایت صحیح

که معیار در صحت مرابحه این است که ضمان خسارت به پای مالک باشد.  شودیمفهمیده 

شود که عدم اشکال معامله مبتنی بر در روایت دوم نیز چنین استظهار می از تعبیر امام 

خرد و اگر نخواهد شرطی است که امام ذکر فرمودند؛ یعنی اگر مشتری بخواهد آن را می

 خرد. نمی
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 بررسی حدیث مناهی

که با سند صحیح از طرق  حدیث مناهی حدیث معروفی است منقول از پیامبر اکرم 

 عامه و شیعه نقل شده است. در فرازی از این حدیث چنین آمده است که: 
 دِ بْنِ ادْحُسَيْنِ عَنْ علَِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَادحِ  عَنْ أبَِي عَبْدِ ادلَّوهِ ع قَوالَ:  عَنْ مُحَمَّعنه 

 نْنهََى ضَسُبله ادلَّهِ ص عَنْ ...َ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيعْ  وَ عَنْ بَيْعِ مَا دَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ ضبِْحِ مَا دَومْ يضُْومَ  
 (.230، ص17، جق1۴07)طوسی، 

از دو بیع در یک بیـع و از بیـع چیـزی     فرمود: رسول گرامی اسلام  صادقامام 
 نهی کرده است.   شدهنیتضمکه نزد تو نیست و نیز از سود غیر 

شود. یکی نهی از این روایت، موثقه است. دو فقره از این حدیث با بحث ما مرتبط می

، ]تابی[)جمعی از مؤلفان، مراد همان فروش پیش از خرید است  ظاهراًبیعین فی بیع است که 

که در روایات مرابحه گذشت. دیگری نهی از ربح ما لم یضمن است. معنای این  (19، ص7ج

ای که صاحب سرمایه چیزی )ریسک و خطری( را به فقره این است که ربح و سود سرمایه

تنها در صورتی ربح جایز است که ضمانت عهده نگرفته باشد، ممنوع است. به عبارتی دیگر 

ای است که در صدد و ریسک سرمایه را صاحب سرمایه پذیرفته باشد و این تصریح به قاعده

این بحث را « ربح ما لم یضمن»ای به نام در مقاله هاشمی شاهرودیاثباتش هستیم. آیةالله 

 (.36، صانهم)اند مطرح فرموده و مضاربه را از جمله تطبیقات آن دانسته

  یریگجهینتبندی و جمع

آیا کسب سود مقطوع بدون قبول ریسک سرمایه »در این نوشتار، این سؤال مطرح بود که 

به این پرسش، آیات و روایات و کلام فقها بیان و بررسی شد و از  در پاسخ« ؟جایز است

 ازجملهآنها یک قاعده مهم اصطیاد گردید که کسب چنین سودی در اسلام جایز نیست. 

اعلام  رمجازیغروایات در این زمینه، روایاتی است که در آن اجاره به اکثر در اجاره اعیان 

کند. یکی از احکام فقهی که تأیید می یروشنبه شده است. حدیث مناهی هم این قاعده را

توان این قاعده را از آن اصطیاد کرد و در آیات قرآن هم به آن تأکید شده است، حرمت می

ربا در قرض است. حکم فقهی دیگر، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین 

 یخوببهتوان آمده است، میسرمایه است. بر اساس این ادله و ادله دیگر که در متن نوشتار 
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این قاعده را برداشت نمود. عمل به این قاعده تأثیر زیادی در نظام اقتصادی اسلام و تحقق 

 عدالت اقتصادی خواهد داشت.
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